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المجالس بر مبنای گفتمان قدرت  بررسی و تحلیل تعالیم تصوف در کتاب رونق

 میشل فوکو

دکتر سید محتشم محمدی
 

 سهراب سعیدی

 

 چکیده     
 

المجالس کتابی است در توحید و معجزات پیامبر، توبه، توکل، فصل صلوات، مطالرب دینری   رونق 

که در جای جای صد هفت حکایت آن از صوفیان سخن به میان است، اصل ایرن کتراب بره زبران     

عربی است که توسط شیخ امام ابوحفص عمربن حسن سمرقندی گرد آمده اسرت، منتخرب رونرق    

ساده و استوار است، مترجم و مولف فارسری آن ناشرناخته اسرت امرا در     المجالس به فارسی روان ، 

توسط انتشارات دانشگاه تهران بره طبرع رسریده اسرت.      2620تحریر و در سال 206آخر ربیع الاول 

تصرو  همرواره یکرری از مهمتررین نهادهرای اجتمرراعی ایرران بروده و تررأثیرات زیرادی در شرررایط        

ته است، از این رو پرژوهش حاضرر برا روح تحلیلری در پری      اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و ادبی داش

کشف کارکردها، ساختار و تشریح مقوله قدرت در کتاب رونق المجالس برر پایره نیریره گفتمران     

 قدرت فوکو است.

 گفتمان، تصو ، میشل فوکو، قدرت، رونق المجالس کلید واژه:

 

                                                           
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون ر ایران 

       mohammadi044@yahoo.com 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ر ایران 

       sohrab_minab@yahoo.com 
 16/41/2041تاریخ پذیرح:   22/44/2041تاریخ دریافت:     
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 مقدمه

اند، فوکرو از  همواره پیوندی با یکدیگر داشتهمفاهیم قراردادی نیریه فوکو مانند قدرت و گفتمان 

از »های اندیشه انتقادی، عمدتاً برا مفراهیم دانرش، قردرت و گفتمران سرروکار دارد       ترین چهرهمهم

هرای اجتمراعی و دانرش بشرری ریشره در روابرط قردرت دارد. تمرامی         دیدگاه فوکو، همره اندیشره  

اح دارند که انسان را محدود سرازند و آزادی دوستانه، سعی نهادهای اجتماعی حتی به ظاهر انسان

. قدرت و گفتمان دو مقوله مهم در اندیشه فوکو است، گفتمان در (21: 2612)خائفی، « را سلب کنند

گیررد  در واقرع گفتمران    خدمت قدرت اسرت و تمرامی دانرش بشرری براسراس قردرت شرکل مری        

ا در لحیر  بره خصوصری از    هاست که شرایط صحبت در مورد موضوعی خرا  ر گروهی از بیان»

. تا از طریق گفتمان و استفاده از عنصرر  (42: 2613)ملایی و همکاران، « آوردتاریخ برای زبان فراهم می

قدرت موضوعی خا  را بره دیگرران تحمیرل کننرد، در واقرع نیریر  قردرت فوکرو کره مترأثر از           

رود. شمار مری ری  فوکو بهترین و مشهورترین نیترین، محورینیچه است، بنیادی« خواست قدرت»

یر  از نهادهرای جامعره، حتری     ها، ریشره در روابرط قردرت دارد، از دیردگاه او هری      تمامی دانش

هرای بشرری نیسرتند، بلکره در خردمت      نهادهای انسان دوستانه و نیز علوم انسانی، در جهرت آرمران  

ها طوری اسرت  فرادستی . قدرت و سلسله مراتب و ساختار(32)خائفی، همران،  « محدودسازی آزادیند

اختیار براساس تفکراتی که به او تحمیل شده خرود  که حتی اگر شخص هم نخواهد در دام افتد بی

داند که به ظاهر کورکورانه باید تقلید کند. ایرن امرر گراهی در    را دست بسته در مسائل خاصی می

های فرادسرتی )مافیرای   قدرتافتد که صاحبان قلم نیز غرق دریای خروشان متون ادبی نیز اتفاق می

 که بخواهد کاری انجام دهد خودح را غرق در آن فضا ببیند.قدرت( شوند و بدون این

توانرد بسریاری از   قدر نافذ اسرت کره مری   قدرت از نیر میشل فوکو، متفکر سرشناس فرانسوی، آن»

یابد ادبی نیز راه میالشعاع قرار دهد. این نفوذ حتی در زبان متون های زندگی انسان را تحتساحت

. مترون ادبری   (2: 2611)ابراهیمی و توکلی، « دهدها و نمادها نشان میها، نشانهو خود را در قالب استعاره

ها جا قدرت برای کشاندن پیروان و وادار آنو نویسندگان نیز خالی از نیریه قدرت نیستند، در این

سرو برا خرود    ها را همکند و بلکه مغزها و اندیشهیبه اطاعت و دستورپذیری از قوه قهریه استفاده نم

دانند، یعنی نیرویی که به واسرط  ترسراندن از تنبیره،    کند. برخی قدرت را شکلی از سرکوب میمی
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گرر، قردرت   قدرت مولد اسرت نره سررکوب   »دهد، اما به نیر فوکو شما را در مسیر خاصی قرار می

کند. کار قردرت لزومراً تنبیره نیسرت  بلکره هرد        یها، روابط و اشخا  عامل را ایجاد مموقعیت

کنند و نیازی به پلیس و عوامل قهریه پذیر است که خود فعالانه عمل میقدرت ایجاد عواملی نقش

. از نیرر  (214: 2610)کلگیرز،  « های فیزیکی محدودکننده یرا تنبیره نداشرته باشرد    برای استفاده از شیوه

خواهند آنان در زندگی سازی رفتار بشر دارند و میر طبیعیهای بشری تلاح دفوکو، تمامی دانش

 .(1: 2601)فوکو، « خود، رفتارهای میانه و متعادل داشته باشند

های بشری، گاهی محدود و گاهی غیرمحدود سعی دارند هم بر اندیشه و رفترار انسران ترأثیر    دانش

ای نهادینه شد درونی باشد وقتی قضیهتواند با گفتمان و القای به حس بگذارند، این تأثیرپذیری می

درک مفهوم قدرت در اندیشره فوکرو مسرتلزم درک    «قدرت تأثیرگذاری خود را انجام داده است.

مفهوم گفتمان و جایگاه آن در آثار اوست. به عبارت دیگر، درک مناسبات دانش و قدرت بردون  

. هر جا قدرت باشد پای دانش هم (42: 2613)ملایی و دیگران، « در نیر گرفتن گفتمان غیرممکن است

نمایند براساس ریزی که دارند، سعی میدر میان است در واقع گاهی افراد با توجه به هوح و برنامه

هرا و مغزهرا مسرلط شروند و براسراس      گفتمان پیروانی را برای خود جذب کنند و آنگاه برر اندیشره  

طروری کره راه   ها را با خود بکشرند بره  آنقدرت گفتمانی و سحر کلام، افساری بر مریدان بندند و 

 گریز از این اسارت توأم با حس گناه باشد.

هرای گونراگون در   آثار ادبی را که بررسی کنیم هم در متون نیرم و هرم مترون نپرر پرر از مناسربت      

کند و برای نشان دادن گفتمان و قدرت است این نیریه در باب تصو  و صوفی بیان نیز صدق می

ادبیرات  »بر آن شده تا گفتمان قدرت را در کتاب رونق المجالس نشان دهیم. در واقع  این امر سعی

های فرهنگی جوامع انسانی را در متون ادبی هایی از ساختارها و گفتماننوعی گفتمان است و نشانه

توان یافت. ادبیات منبعی بسیار غنی برای فهم فرهنگ و سازوکارهای همچون سایر متون دیگر، می

 .(201: 2600)پاینده، « اح استچیدهپی
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 بیان مسأله
ترین اصطلاحات علوم انسانی معاصر است  هر چند این اصطلاح دایرۀ معنایی گفتمان یکی از مهم

کار رفته است، اما فوکو تعبیرر متفراوتی از آن   های متفکران متعددی بهای دارد و در نوشتهگسترده

ز ابزارهای مهم برای اعمرال قردرت اسرت از ایرن رو بررآنیم ترا       دارد. گفتمان در نگاه فوکو یکی ا

هرای رونرق المجرالس را بررسری کنریم  در      براساس نیریه گفتمان قدرت فوکو، بعضی از حکایت

های منحصر به فرد چیرنش کرلام در مترون    شناسی گفتمانی در پی بررسی زیبایینیریه سب »واقع 

های رونق سازی به بررسی حکایتبیین و تفسیر گفتمانبرجسته و هنری است. مقاله حاضر در پی ت

هرای جدیرد   پردازد. بازخوانی تاریخ عرفان و تصو  بر مبنای نیریره المجالس از دیدگاه فوکو می

یکی از نیازهای مهم مطالعات ادبی است. پژوهش حاضر با استفاده از نیریه گفتمان میشل فوکو به 

-ن تصو  و روح اعمال قدرت از طریق تعالیم تصرو  مری  های ایجاد و تپبیت گفتماتبیین روح

 تری از این مقوله به مخاطبان دست دهد.پردازد تا درک روشن

کند تا مخاطب پری ببررد کره برازیگران چگونره      های پشت پرده را نمایان میگفتمان قدرت، دست

گونه ا بدینکنند تهای خود میبراساس قدرت مخاطبانی را برای خود جذب و گاهی شری  بازی

هرای  ها در این است که آشکارکننده بازی قدرت در جایگراه اهمیت گفتمان»ها سلطه یابند  بر آن

هرای قردرتی   هرای طبقراتی نیسرتند، بلکره کرنش     ها بیانگر ایدئولوژی  جایگاهاند. گفتمانمشخص

 .(23: 2604)عضدانلو، « دهندهستند که فعلاً نه به زندگی مردمان شکل می

 

 تحقیقسؤال 

 گیرند؟های قدرت بهره میصوفیان چگونه از تعالیم خود در جهت اشاعه و تپبیت گزاره-2

 های گفتمان تصو  در کتاب رونق المجالس از منیر فوکو کدام است؟ترین ویژگیمهم -1

 

 پیشینه پژوهش

ریر   تاکنون دربارۀ موضوع بررسی و تحلیل تعالیم تصو  در کناب رونرق المجرالس برر مبنرای نی    

گفتمان قدرت میشل فوکو هی  پژوهشی صورت نگرفته اما مقاله بررسی و تحلیرل تعرالیم تصرو     
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ای را در ، خرانم الهرامی و دیگرران مقالره    2611برمبنای نیریه گفتمان قدرت میشل فوکو، در پراییز  

ه اکپرر  اند که در این مقاله گریز بنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی چاپ کردهفصل 34شماره 

-کتب زده شده است  برخی از مقالات دیگر که به نوعی با این پرژوهش نزدیکری دارنرد را برمری    

 شمریم 

ای با عنوان چرخش مقاله 2614، پاییز 6، شماره 02نامه سیاست، دوره علی اشر  نیری در فصل -

 در مفهوم قدرت، تصویر فوکویی و پسافوکویی از قدرت ارائه کرده است.

پرور در  سیاسی متفکران مسلمان را الهام نصیری –آرای میشل فوکو در اندیشه اجتماعی انعکاس  -

 منتشر کرده است. 2612، تابستان 1نشریه مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره 

ای را برا عنروان   حمیدرضا محبوبی آرانی و عباس جمالی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، مقالره  -

نامره علروم انسرانی، شرماره     نامه شرناخت، پرژوهش  حاکمیت یا قدرت در دو فصل آگامبن و فوکو:

 اند.منتشر کرده 2611در بهار و تابستان  2/01

شناسی و مجازات( در برخی متون نپر فارسی با رویکرد فوکو، را نقد تعامل قدرت و دانش )جرم -

 اند.چاپ کرده 2614در سال  متن پژوهی ادبی و 42نازیلا فرمانی انوشه و دیگران در شماره 

تحلیل مناسبات قدرت و حقیقت از دیدگاه فوکو در داستان شریر و گراو کلیلره و دمنره را مرریم       -

 منتشر کرده است. 2613، زمستان 20شماره  20های ادبی، سال نامه پژوهشعاملی رضایی در فصل

غلامحسین مقدم حیدری در سرال  ارزیابی تأثیر معماری سراسر بین بر نیریه قدرت فوکو، نوشته  -

 شناسی علوم انسانی است.پژوهشی روح –نامه علمی در فصل 2612

نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منیر گفتمان و نیریره قردرت میشرل فوکرو را      -

 .اندنشریه نقد و نیریه ادبی منتشر کرده 2613احمد ملایی و دیگران شماره دوم، پائیز و زمستان 

 6هرای گفتمران را در شرماره    محمد نژادایران، مقاله بررسی مفهوم قدرت و امر سیاسی در نیریه -

 منتشر کرده است. 2610نامه سیاست پژوهشی در تابستان فصل

بازاندیشی مفهوم قدرت از دیدگاه فوکو در نقاشی پیکره نگاری فتحعلی شاه در آثار مهرعلی را  -

 منتشر کرده است. 2610، تابستان 6رهبویه هنر، شماره باشی در نشریه الهام پنجه
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نامه علمی ارزیابی انتقادی روایت میشل فوکو از انقلاب اسلامی ایران را جمال محمدی در فصل -

 چاپ کرده است. 2611، زمستان 1نامه انقلاب اسلامی سال سوم، شماره پژوهشی، پژوهش

ررسی نسبت زبان و قدرت را در داستان عاشرقیت در  مختار ابراهیمی و حامد توکلی دارستانی، ب -

اند که پژوهشنامه ادبیات داستانی دانشگاه رازی در پاورقی براساس نیریه قدرت میشل فوکو داشته

 آن را منتشر کرده است. 2611، زمستان 0دوره نهم، شماره 

ای از مرتضری  مقالره  های میشل فوکو، عنروان تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران با کاربست اندیشه -

شناسری نهادهرای   نامره جامعره  در فصرل  2610محمردی اسرت کره در سرال     علویان و حسین دوست

 چاپ شده است. 26اجتماعی دانشگاه مازندران، دوره ششم، شماره 

تخصصری   –نامره علمری   حاکمیت و جامعه در اندیش  میشل فوکرو، را مرریم منصروری در فصرل     -

 چاپ کرده است. 2610تابستان  11فرهنگ پژوهش شماره 

واکاوی گفتمان قدرت در داستان رسرتم و اسرفندیار از منیرر فوکرو، توسرط طراهره شریرخدا و         -

چراپ شرده    2610، پراییز و زمسرتان   1، شرماره  4شناسی دوره نامه علمی جامعهدیگران در دو فصل

 است.

زاده، در شرماره دوم، پرائیز   فرهنگری فوکرو، توسرط روح الله عبراس    شناسی انتقرادی نیریره   روح -

 نامه تخصصی اسلام و مطالعات اجتماعی چاپ شده است.، فصل2616

های رونق المجالس که در آن گفتمان قدرت برجسته اما این مقاله درصدد است بعضی از حکایت

ها خست پس از مطالعه حکایتبندی موضوعی بررسی و تحلیل کند بر این اساس ناست زیر عنوان

-رسد این مقاله اولین مقالهشوند. به نیر میبندی و تحلیل میدر زیربندی موضوعات گوناگون رده

 های صوفیان را از دیدگاه گفتمان قدرت میشل فوکو بررسی کردند.ای است که حکایت

 

 بحث اصلی و تحلیل

ی را چه ریشه در گذشته داشته باشد و چه نوپا انسان معاصر بدون تحقیق و مطالعه پیشینه هر رویداد

اح است و آن را های ذهنیگر انسان معاصر همواره در پی حل معادلهپذیرد  ذهن پرسشباشد می

ترین اصرطلاحات علروم انسرانی معاصرر     گفتمان یکی از مهم«خواهد از طریق گفتمان حل کند.می
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کرار  های متفکران متعددی بره دارد و در نوشته ایاست  هر چند این اصطلاح دایرۀ معنایی گسترده

گفتمان ». از نیر وی (23: 2611)الهامی و دیگران، « رفته است. اما فوکو تعبیر متفاوتی از آن داشته است

 .(31: 2612)خائفی، « کندداری است که جایگاه اندیشه و سخن را تعیین میآن قواعد ریشه

دانرش، قردرت، رژیرم حقیقرت اسرت. اندیشره       »ابع نیریره  گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو ت»

کنرد و از سروی دیگرر لرذت اندیشریدن را بره       پرسشگر وی از ی  سو کار اندیشیدن را دشوار می

هرا ببررد. از راه اندیشریدن بره     ها را به قلمرو نااندیشیدهچشاند. وی در تلاح است تا انسانمحقق می

هرای او را  در حالت طبیعی صرامت هسرتند، لرذا اندیشره     شود کهها، چیزهایی کشف مینااندیشیده

 .)فتاحی(« نمایدمخالف همه چیزهایی دانست که جهان شمول و بدیهی می

و حراکم و  « پسرت »و « والا»ای تر  بعردی میران    صرورت رابطره  قدرت نه تنها به»از دیدگاه فوکو 

اجتماعیف حضرور شرامل    هایای از عر رعیت  بلکه همچنین در مقام محصول ناپایدار مجموعه

دارد. قدرت در این مفهوم در کانون آثار فوکو قرار دارد. به گفته فوکو قدرت را باید بدون پادشاه 

قدرت تنها ی  قردرت سیاسری و صروری نیسرت     »( در واقع از نیر او 140)اشمیتس، « درک کنیم

 .(162: 2612سلیمی، )ت« گردد که در جامعه ریشه دوانده استتری برمیبلکه به روابط پنهان

هررای یکرری از کتررب ادبرری )رونررق المجررالس( کرره در شرررح تصررو  و   در ایررن فرصررت حکایررت

کنیم گری است و کمتر بدان پرداخته شده از دیدگاه گفتمان قدرت میشل فوکو بررسی می صوفی

یرن  طرور کلری ا  هایش و بره تا معلوم شود این اثر ارجمند تا چه اندازه از گفتمان قدرت در حکایت

آیرد بررسری گفتمرانی    کنرد آنچره در نیرر مری    هرا صردق مری   اندیشه تا چه اندازه در ایرن حکایرت  

 بندی موضوعی است.های رونق المجالس در اندیشه فوکو زیر عنوان حکایت

 

 تعالیم صوفیه و برساخت قدرت

رت صرفاً قد»قدرت در نیر فوکو همیشه از بالا به پائین و از فرادست به فرودست نیست و در واقع 

آورد  شرود  بلکره چیزهرا را بره حرکرت در مری      گوید، بر ما اعمرال نمری  در نقش نیرویی که نه می

کنرد. قردرت را بایرد شربکه     دهد و گفتمان تولید مری شود  دانش را شکل میبرانگیزانندۀ لذت می

 .(244: 2610)برتنس، » مولدی در نیر گرفت که در کل بدنه اجتماعی گسترح یافته است
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تقریباً از قرن دوم )هر.ق( با توجه بره شررایط زمانره    »اما تصو  ی  مشرب خا  فکری است که 

« کم اقلیت خا  فکرری را شرکل دادنرد   مطرح شد. آنان به زهد و دنیاگریزی روی آوردند و کم

. صرروفیان در آمرروزح مریرردان خررود، خررواه نرراخواه دارای گفتمرران کلامرری و   (01: 2606)سررجادی، 

صوفیان »توان با دیدگاه فوکو بررسی و تحلیل کرد چرا که، اند که این موارد را میهغیرکلامی بود

انرد. ایرن   و عارفان برای رشد نهاد خود دارای تعالیم متعدد سیاسی، اجتماعی، فلسفی و مذهبی بوده

تار، ها در بافت تاریخی و اجتماعی هر دوره، زمینه وقوع متون نوشتاری اعم از نپر و نیم، گفآموزه

)الهامی و « آوردارتباطات غیرکلامی و اصطلاحات خا  تصو  و رموز مربوط به آن را فراهم می

. صوفیان چه با کلام گفتمانی و چه تأثیر در روان و خرد مریدان از قدرت مکتبری  (12: 2611دیگران، 

اخلی خرود سرعی در   نامه و قوانین دکنند، آنان با توجه به مرامبرای پیشبرد اهدا  خود استفاده می

-برمبنرای آمروزه  »های صوفیان اعمال قدرت در تعالیم مکتبی و حزبی خود دارند و در واقع آموزه

های آن همه جا قابل مشاهده است و آنجرا  گذاری شده است، قدرت درون گزارههای تعلیمی پایه

. ی و دیگرران، همانجرا(  )الهرام « که ملموس نباشد، در اذهان و در اعماق روان و ناخودآگاه حضور دارد

هرایی را  خرورد کره در اینجرا نمونره    های رونق المجالس بره چشرم مری   این ویژگی در اکپر حکایت

 کنیم.شماریم و بررسی میبرمی

آمروزد ترا   در حکایت عالم سمرقندی، حسن بصری، پیرزنی را کره دختررح مررده نمراز شرب مری      

بررو امشرب چرون نمراز خفرتن      »ن است  دخترح را به خواب ببیند و این خود قدرت جذب صوفیا

« الهکرم التککراثر  »و چهار بار « الحمد»بکنی پس و تر، چهار رکعت نماز کن در هر رکعتی ی  بار 

 (22: 2620)رونق المجالس، « بخوان نیت وی

 

 انضباط عمومی

ای کامرل از  داند کره شرامل مجموعره   ای برای اعمال قدرت میمیشل فوکو رعایت انضباط را شیوه

ها و سرطح کراربردی اسرت  انضرباط یر  فیزیر ، یر  کالبدشناسری         ها، روحابزارها، تکنی »

. صوفیان برای تمرکز در تعالیم خود برای مریردان و شراگردان بره    (162: 2612)تسلیمی، « قدرت است
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ای کره بردان پایبنرد    نامره ها طبرق قاعرده و قرانون و مررام    اند و همه ارشادات آندادهنیم اهمیت می

 گرفته تا با ریاضت و اتصال به عالم بالا به هد  موردنیر خود دست یابند.اند صورت می بوده

( و بررای ایرن   1: 2646کروب،  )زریرن « اعتقاد نیری صوفیه به امکان ارتباط بلاواسرطه برا خداسرت   

 واسطه با خداونرد نماید که به ارتباط بیمنیور صوفیه با اجرای بعضی از مقدمات سلوک، سعی می

-وجود خانقاه، آمروزه »نائل شوند. برای این کار صوفیان به ی  نیم در کارها نیاز دارند  در واقع 

نشینی و مراقبه، خلروت و ریاضرت، همره و همره از     های نیری، ارشادات شیخ، مجالس سماع، چله

 .(16)الهامی و دیگران، همان، « نیم و ترتیب خاصی برخوردار بوده است

هرای  ها و اعمال قوانین و دستورالعملیت دارد این است که نیم در اداره خانقاهچه در اینجا اهمآن

گرفتره اسرت چره بسرا رعایرت نکرردن       طور ابزار قدرت صرورت مری  مربوطه نیز با گفتمان و همین

مقررات سبب طرد فرد از گروه و یا مورد تحویل و تحسین واقع نشدن مرید از مرشرد را بره دنبرال    

رونرق  » توان گفت تنبیه انضباطی را به همراه داشته است، از آنجرا کره    نوعی میداشته است که به 

معمولا حکایات و خاطرات صوفیان است و کمتر از مجالس آن ها سخن به میران آمرده   « المجالس

است از این رو  حکایاتی که در خصرو  انضرباط خانقراهی آن هرا باشرد یافرت نشرد، امرا از دل         

که نیم گروهی و انضباط شخصی چه در ظاهر و چه در باطن داشته اند،  آید حکایات چنین بر می

 به همی جهت قدر علم و ارزح عالمان و صوفیان محترم شمرده شده است 

وقت که اسمعیل احمد امیر خراسان بود، فقیه پیش وی در آمد و سلام گفرت.  حکایت: اندر آن»   

رادر او اسحق با او عتاب کرد، گفرت: چررا پریش    امیر پیش وی بر پای خاست و او را اکرام کرد. ب

وی برخاستی؟ کدام امیر بینی که در پیش رعیّت برخیزد؟ امیر گفت: من ]نه[ از بهرر وی برخاسرتم   

السّرلم بخرواب دیرد کره گفرت: یرا       از بهر حرمت علم برخاستم. چون شب درآمرد پیغرامبر را علیره   

خداوند تعالی حکم کرد تا صد سال ولایرت در  اسمعیل! آن دانشمند را حرمت داشتی از بهر علم، 

دست ]تو[ و خاندان تو بماند، و برادر تو که با تو عتاب کرد، خدای تعرالی حکرم چنران کررد کره      

وقرت کره محمرود ولایرت از     کس از نسل وی پای در رکاب ننهد. علما را نگاه داشرتند ترا آن  هی 

د که حرمت نگاه داشتن علم چگونره مبرارک   ایشان بستد، راست که صد سال بود، تا عالمیان بدانن

 .(40)رونق المجالس، همان، « بود
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 گرایی انسانی کمال

واسرطه دل  گرایی است، انسان بهعنوان اشر  مخلوقات موضوع کمالهای انسان بهیکی از ویژگی

ه انسران بره واسرط   »که گوهر ربانی است توانسته است بار تمام مخلوقات را به جان بکشد در واقرع،  

« گاه انوار الهی است جایگاه خاصی دارد.دارا بودن گوهر دل و جان که گنجینه اسرار حق و تجلی

شود در بین صوفیان که به دنبال ارتبراط  گرایی میاین جایگاه که منجر به کمال( 121: 2630)رزمجرو،  

اعمال و تررک  سری واسطه و قید و شرط با خداوند هستند نیز سبب شده است که دست به ی بی

های ی  جویندۀ راه ترین گاممهم»اعمال دیگری بزنند تا شرایط حضور در درگاه حق پیدا کنند  

هرا را از خرود برانرد و    حق این است که در خود فرو رود، بیندیشد، خود را بسنجد و بیازماید، بدی

 .(240: 2626)استعلامی، « ها را در خود بپروردنیکی

-گرایی است  انسان فطرتاً خرداجوی و کمرال  اساسی مکتب صوفیان کمال هایشاید یکی از بحث

عنروان نمایشرگر آن   عنوان ذهن بره عنوان کلید اسرار و هم بهپرست است و این هم به واسطه دل به

 «.چرخدگرایی او میترین دغدغ  اجتماعی صوفیان حال محور انسان و کمالمحوری»است  

اند. سرخن در براب انسران    مبحث انسان و جایگاه او بسیار توجه کردهشاعران، عارفان و صوفیان به 

)الهرامی و  « انرد تررین مبراحپی اسرت کره بردان پرداختره      گرا و خودسازی او از محوریکامل و کمال

تررین بحرث در رسریدن بره     . ارتباط دل با ذهن در جهت رسیدن به کمال محروری (12: 2611دیگران، 

ای هرای قردرت بره شریوه    ر اغلب اشعار و حکایات عارفانره ناگفتره  د»گرایی است، کاری که کمال

(. 10)همان، « کندگری میغیرملموس در گفتمان و روابط بین افراد در نهاد اجتماعی تصو  جلوه

کنند برا  بینند و سعی میچرا که صوفیان و مریدان تنها هد  ترسیم شده توسط خود یا گروه را می

دانرد، نره   عار  که کمال را در رسیدن مری »خود جامه عمل بپوشانند. تمرکز و ریاضت به خواسته 

در فهمیدن، برای وصول به مقصد اصلی و عرفان حقیقی عبرور از یر  سلسرله منرازل و مراحرل و      

 .  (222: 2614نیا، )رسول« داندمقامات را لازم و ضروری می

مپابه ی  ابرزار در ایجراد عوامرل    به »در عرفان و تصو  برای رسیدن به کمال، پیر و انسان کامل، 

کند به این معنی که گفتمان قدرت تصو ، رودرروی گفتمان قدرت پذیر در جامعه عمل مینقش

هرای  در اغلب اشعار و حکایات عارفانه ناگفته. »(13)الهامی و دیگران، همان: « گیردنهاد حاکم قرار می
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گرری  فراد در نهاد اجتمراعی تصرو  جلروه   ای غیرملموس در گفتمان و روابط بین اقدرت به شیوه

( در کنرراب رونررق المجررالس ایررن حکایررات حرراوی محترروای غیرملمرروس    14)همرران، « کنرردمرری

 گرایی و گفتمان قدرت است. کمال

داشت، سایلی بر پای خاست، گفت: من چهار درم سیم خواهم. روزی منصور بن عماّر مجلس می»

ا من وی را چهار دعاگویم. یکی برخاسرت، گفرت:   گفت: کیست که وی را چهار درم سیم دهد ت

که من گویم. منصور عمار گفت: بگرو ترا   من این چهارگانه فام بدهم ولکن چهار دعا خواهم چنان

 .(14)رونق المجالس، همان، ...« چگویی تا من از خدای عزکوعلا بخواهم 

 

 توزیع قدرت و ثروت

-آورد و هرگاه قدرت و ثروت با هم باشند میمیامروز اکپر مردم بر این باورند که ثروت قدرت 

اندوزی سربب قردرت گررفتن بعضری از اشرخا  شرده       توانند خیلی از مناسبات را برهم بزنند، مال

ناپذیر و گره خورده به صورت تفکی قدرت و ثروت همواره همگام با یکدیگر و اغلب به»است  

این، هرکس که توانسرته ثروتری بینردوزد قردرت     اند. بنابر ها و نهادها مشغول بودهبر ساخت ارزح

زیادی هم کسب کرده است و افرادی که برای کسب و توزیع و تقسیم ثروت اصول و معیارهرایی  

)الهرامی و  « انداند از قدرت زیادی برخوردار بودهاند و به نوعی بر آن نیارت داشتهکردهرا وضع می

افراد بیشتر باشد به همان مراتب قدرت آنان نیرز بیشرتر   بر این اساس هر چه ثروت  (10دیگران، همان، 

توانرد برا ایرن موضروع مطابقرت کنرد        هم می« هر که بامش بیش برفش بیشتر»خواهد شد در واقع: 

انردوزی، ثرروت و دنیادوسرتی برر قردرت      گفتمان صوفیه در این خصو  بر این مبناست که مرال »

)همان، « گرددآن سبب کاهش قدرت و تقسیم آن میافزاید و دوری از سیاسی و اجتماعی افراد می

آوری انردوزی و جمرع  خوریم که حریص در ثرروت . در طول تاریخ همواره به پادشاهانی برمی(11

اند که حطام دنیا پشت پا اند و در مقابل نیز صوفیانی بودهسکه، زر و طلا و مال و اموال دنیایی بوده

« قردرت خریردی  »صوفیه به مانند افلاطون، ثروت را نه از باب » اندتوجه بودهزده و نسبت به آن بی

)همران،  « دهنرد گرردد، مرورد انتقراد قررار مری     مندی مادی مری کند و احیاناً باعث بهرهکه ایجاد می

های قدرت همراه بوده و مال با همانجا(. ثروت به دلیل اهمیت ویژه آن در اجتماع، همیشه با گزاره
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دها نقش مهمی در ترویج نهادها دارد اما در این خصو  اما گفتمان صروفیه برر   توجه به ترویج نها

-اندوزی، قدرت سیاسی و دنیادوستی تاکید دارد و ترک آن را مایه سرافرازی افراد مری ترک مال

اندوزی و ثروت تأکید دارنرد  زنردگی سراده و    آید بر ترک مالهایی که در ذیل میداند  حکایت

 مواره مورد تائید صوفیان بوده است.بدون زرق و برق ه

کره  چنین آمده است که ثعلبه، یاری بود از یاران پیغامبر صلی الله ]علیه[ سخت درویش بود، چنان»

السلام گفت: یا شعلب  چرا هر روز که به نماز آمدی و نماز بامداد بکردی، به دعا ننشستی. سید علیه

که همین ی  پیرراهن دارم و شرش   مردی درویشم، چناننشینی؟ گفت: یا رسول الله من به دعا نمی

عیال به خانه منست. هر روز بیایم و از پس تو نماز کنم و به خانه شوم و پیراهن به عیالمان دهرم ترا   

ایشان نماز تواند کردن. پیغامبر صلی الله ]علیه[ و سلم اندوهگین شد. پس گفت: یا معاشر اصحابی! 

-هر کسی وی را چیز دادند .... گوسفندان وی بسیار گشتند چنران  را چیزی دهد، یارانهرکس وی

که در حوالی مکه و مدینه چراگاه نماند الا که گوسفندان همی گرفتره بودنرد. ... بره جرایی رسرید      

 (63: 2620)رونق المجالس، ...« ]که[ به صحرا شد و دست از جماعات باز گرفت 

دست هر روز در ت است، در این حکایت شخص تهیهای ثروعنوان یکی از گزارهتوزیع ثروت به

رسد، نماز جماعات و دیگر سرنن را فرامروح و غررق    انجام واجبات بوده اما وقتی که به ثروت می

انردوزی یکری از فاکتورهرایی اسرت کره معمرولًا صروفیان از آن        شود. دنیادوستی و مالدر دنیا می

حکایتی از رونرق المجرالس بره ایرن ویژگری برر        کنند. دردوری و مردم را نیز به قناعت دعوت می

گبری بود و او را دو پسر بود. دانشمندی همسای  ایشان برود، ایرن   »خوریم که در شهر سمرقند   می

پسران را به اسلام خواندی. ایشان گفتند: پدر مال دارد، اگر ما مسلمان شویم آن مرال از مرا بشرود.    

ن شویم. مردتی برآمرد، آن گبرر فرمران یافرت پسرران مرال        صبر کنیم تا پدر ما بمیرد، پس ما مسلما

)رونرق  ...« قسمت کردند. روزی این دانشمند به نزدیر  آن پسرران شرد ترا ایشران را دعروت کنرد        

. که در این حکایت خدمت به پدر و پشت پا زدن به مال دنیرا و سرختی و تنرگ    (00المجالس، همان، 

گنج دنیرایی شرده اسرت، و ذکرر ایرن  حکایرت       دستی را تحمل کردن هم سبب گنج معنوی و هم 

بخشد و برای خود نرام و اعتبرار    نیز،که زنی روسپی در ی  تحول روحی، مال و منال دنیایی را می

گرر  زنی بود در شهر بصره، نام وی شعوانه که چنران نوحره  »خرد، خالی از لطف نیست   اخروی می
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دی و هی  ]کس[ زهره نداشتی کره در  دیگر نبود و کنیزکان داشت طرب در مجلس شراب بنشستن

خراطی اسرت. صرالح گفرت:     هی  ماتمی یا در شادی بری ویی کنیزکران وی نشرتندی ... بنرده بسری     

خداوند بس رحیم است، فنا پذیرد و اگرچه شعوانه بود. شعوانه آواز داد، گفت: مرنم شرعوانه گروا    

« رد و مال خویش بره صردقه داد  باح که توبه کردم که نیز نیازارمش. پس آن کنیزکان همه آزاد ک

 .(03)همان، 

ثروت هر چند قدرت دنیایی را به دنبال دارد، اما هرر گراه در جرگره عارفران قررار بگیرری ثرروت        

دنیایی ارزشی ناچیز دارد از این رو عارفان با توجه به قدرت و تدثیرگذاری که چه در کلام و چره  

م شده اند و این جا تأثیر گذاری خرود را در ایرن   در رفتار داشته اند سبب به راه راست هدایت مرد

مقوله ثابت کرده اند که گاه با ی  نفس مسیحایی و گاه با ی  نیر دل ها را روانه خود و در اصل 

روانه مقصد نهایی همه بشر کرده اند و این قدرت این مکتب است که بدون خرج مخارج دلاری و 

 فرمایند  ی قرار کرده اند.حضرت حافظ میزمانی در ی  نیر  در ی  لحیه دل ها را ب

 آنرران کرره خرراک را برره نیررر کیمیررا کننررد     
 

 آیررا بیرروهد کرره گوشرره چشررمی برره مررا کننررد      
 

 

 خدمت و شفقت بر خلق

 عبرررادت بررره جرررز خررردمت خلرررق نیسرررت   
 

 برررره تسرررربیح و سررررجاده و دلررررق نیسررررت    
 

ها به تصو  شده تودهصوفیه همواره بر خدمت به خلق تأکید داشته و این کار سبب گرایش بیشتر 

خردمت بره خلرق آمروزۀ     »تررین تعرالیم صروفیه اسرت.     است، خدمت به خلق یکی دیگر از برجسته

دیگری از متصوفه است که در عین تقابل برا رویکررد طبقره حراکم، رهیرافتی بررای تپبیرت گرزارۀ         

شروند  مری  . متصوفه با خدمت به خلق سربب (61)الهامی و دیگران، همان: « قدرت گفتمان تصو  است

هرا را بره   که مردم را چه از غنی و فقیر به طر  خود جذب کنند. و در واقع با این عمرل دل خیلری  

شود و برر همرین اسراس    آورند و این امر سبب تپبیت جایگاه و پذیرح اجتماعی آنان میدست می

خردمت بره خلرق    »توانند با اعمال قدرت، گفتمان خود را در جهت رسیدن به اهدا  پی گیرند می

آموزۀ دیگری از متصوفه است که در عین تقابرل برا رویکررد طبقره حراکم، رهیرافتی بررای گرزاره         

 )همان، همانجا(« قدرت گفتمان تصو  است

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 المجالس بر مبنای گفتمان بررسی و تحلیل تعالیم تصوف در کتاب رونق            
 قدرت میشل فوکو* دکتر سیدمحتشم محمدی، سهراب سعیدی           

 

 

    244           

 

 

تواننرد برر دردهرای مرردم     و  مری ها، نهادهایی مانند تصگاهی مواقع به دلیل مشکلات و گرفتاری

هرای مرردم از   مرحم بگذارند، شاید بتوان گفت پدید آمردن عرفران و تصرو  بره دلیرل گرفتراری      

محققان چیرگی مغول بر ایران قرن هفرتم را در تررویج تصرو  و    »مصائب و مشکلات بوده است. 

پنراه  گیر و بیگرا، گوشهدانند. انسان دورۀ مغول و دوره پسامغول فردی درونعرفان بسیار مؤثر می

. (60)همران،  « تواند مرهمی بر دردهای اجتماع باشدصورت نهادی همچون تصو  میاست. در این

هایی از خدمت به خلق در کتاب رونق المجالس که نشان از قدرت معنوی صوفیان در ایجراد  نمونه

ه: از آن کریم تریم کره چرون   ندا آمد ک»... کنیم  رابطه اجتماعی و همنوع دوستی است را نقل می

تو با آتش بوزیم، یاد داری فلان روز که در فلان جای رفتی، سنگی از راه برگرفتی تا مسلمانان را 

. (13)همران،  « پای در آن سنگ نیاید. از حرمت آن را هر چه کردی عفو کردم و گناهت بیامرزیدم.

اندر تفسیر چنین آمده اسرت کره   »یم که خور در حکایات دیگری از  این کتاب نیز به  محتوا بر می

اندر وقت داود پیغامبر علیه السلام پیرزنی برخاست و انبانکی گندم برگرفت و به آسیا بررد ترا آرد   

کند و گرده دو سه برگرفت تا نیم روزی خورد، اندر راه که همی آمد سایلی فا رسرید. آن پیررزن   

ه بدین سایل دهم؟ ... اکنون کس بفرست تا آن گفت: چه بود اگر من امروز روزه دارم و این قرص

مال که در کشتی است قسمت کنند ... داود مر پیرزن را گفت: ترو چره کرردی؟ گفرت: مرن هری        

. خردمت  (11)همان، « کاری ندانم به جز آنکه از بهر خدای عزکوجّل سه تا نان گرده به درویش دادم

آورد، صروفیان برا    گاری انسان را فرراهم مری  بر خلق، با خلو  نیت و بدون تیاهر و ریا سبب رست

صفای باطن بر خلق خدمت کررده انرد و از ایرن قردرت جهرت فرتح ضرمیر براطن مرردم را فرراهم           

 اند. آوده

 

 توصیف احکام گفتمان تصوف

نامه خود دارای گفتمان است، تصو  نیز یکی از هر مکتب با توجه به روح، قاعده و قانون و مرام

تمان تصو  همچون هر گفتمران دیگرری دارای احکرام منحصرر بره خرود در       گف»این موارد است 

. صروفیان نیرز بررای خرود دارای قروانین و مقرراتری       (222: 2614نیرا،  )رسول« زمین  سیر و سلوک است

آور بوده است، سرپیچی از قوانین خانقاهی سبب طرد اند که رعایت کردن آن برای همه التزامبوده

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 2401 ، پاییز64پژوهشنامه اورمزد، شماره 

 

                241 

 
 

هرا  ها و حفظ آداب تصو  و رعایت قروانین خانقراه  دستورالعمل»، در واقع:فرد از گروه شده است

. احکرام و قروانین و مقرررات    (62)همران،  « هرای قردرت گفتمران اسرت    توسط سالکان حامل گرزاره 

صورت شفاهی و دلری و چره کتبری همره براسراس گفتمران       ها و دستورات پیر طریقت چه بهخانقاه

این گفتمان نیاز به حضور فیزیکی پیر نیست و بلکره قروانینی    گیرد، برای اجرایقدرت صورت می

هرا  هرا و حفرظ آداب تصرو  و رعایرت قروانین خانقراه      دستورالعمل« برداست که گروه را جلو می

حاضرر نباشرد، بافرت    « پیرر »هرای قردرت گفتمران اسرت و حتری اگرر       توسط سالکان حاصل گزاره

چنین سازوکاری مهم است چون قدرت را خودکار و  خواند. وگفتمان، سال  را به این امر فرا می

تواند پشت پا زدن بره دنیرا و جمرع     . یکی از احکام صوفیان می(122: 2640)فوکو، « کندغیر فردی می

آوری مررال  و منررال آخررروی باشررد تررا برره وقررت پرسررش آدمرری برهنرره از اعمررال خرروب نباشررد،    

، نرام وی منصرو]ر[ برن دکرین. بیمرار      حکایت: مردی بوده است سرخت بزرگروار و پارسرا   »چنانکه 

گشت، قومی بعیادت وی شدند. ویرا دیدند همی گریست. ویرا گفتند: چررا همری گریری؟ مرردی     

هستی با زهد و ورع، تو از مرگ همی ترسی. گفت: نه از آن همی گرریم کره ازیرن جهران بیررون      

باید شد که براهی می خواهم شدن، مال و اسباب و ضیاع رها خواهم کرد، بل بدان همی گریم که

ام و مرا مرگ آمد. شب چهارم از باید رفت که هرگز بهچینان خانَه نرفتهای میام و بخانههرگز نشده

وی ]پسر[ چندانی بگرست که همه همسایگان بگریستند. دیگرر روز بامردادان همره همسرایگان برر      

بود که چندان بگرستی؟ گفت:  سرای وی آمدند، در بکوفتند. پسر فا در آمد، گفتند: ترا دوح چه

اَلاَصعْب فما تراه رایرتی ملکراً   ؟ گفت: جان پدر! ه ب ما صهنَعه اللکپدر را دوح بخواب دیدم. گفتم: 

گفتم: با تو چه کردند؟ گفت: چندان بود که جران   عادلاً، لا، اعدل العالمین و رایتی الخصمه میناقِشاً.

د. از علوّ الاعلی ندا آمد: یا منصور بن دکین! پنجراه  از تن من جدا کردند، جان من پیش عرح بردن

. آنچره  (42)رونرق المجرالس، همران،   « سال فاستدی، از بهر ما چه آوردی؟ لرزه ]بر[ هفت اندام من افتید

سفارح شرده، عمرل خیرر اسرت،     « رونق المجالس» در این حکایت و برخی دیگر از حکایت های 

با رفترار و مرنش خرود، خرط مشری و اهردا  خرود را پریش         صوفیان علاوه بر پرداختن به این مهم 

هرا و محبوبیرت خرود و در     گیرند و از این ویژگی و گفتمان گروهی و قدرت جهت جرذب دل  می

 ها، ترک تعلقات و محرمات را به دنبال داشته است. نتیجه پایبندی مردم به عقاید آن
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 کرامات صوفیان

العاده یرا خبرر از عرالم دیگرر     ایی از کارهای خارقهجای از کتاب رونق المجالس حکایتدر جای

شرده  ها مری ها سبب جذب مردم به صوفیان و در نتیجه دوست داشتن آنهست که همین پیشگویی

کند،در حکایرت عرالم   های گفتمان قدرت را در این اثر تقویت میاست، این دوست داشتن گزاره

بایست که وی را به خواب بینرد،  بود. او را می وقتی از اوقات، پیرزنی را دختری بمرده» سمرقندی 

باید که وی را به خواب بیرنم.  به نزدی  حسن بصری شد، گفت: دخترک من بمرده است، مرا می

گفت: برو امشب چون نماز خفتن بکنی پس وتر، چهار رکعت نماز کرن در هرر رکعتری یر  برار      

 .(222: 2620)رونق المجالس، . ....« بخوان به نیّت وی« الهکم التککاثر»و چهار بار « الحمد»

اح را در خواب بیند، سبب در این حکایت حسن بصری با آموختن به پیرزن که چگونه دختر مرده

تواند بحث گفتمان قردرت را در پریش بکشرد    محبوبیت خودح را فراهم آورده و این موضوع می

اند و این ی  نوع قدرت بروده  داشتهکه گاهی برای جذب افراد صوفیان قدرتی بالاتر از زور و زر 

 که هرکس از آن برخوردار نبوده است.

هرا در دنیرا   گشایی کار آنجای کتاب رونق المجالس، صلوات فرستادن به پیامبر سبب گرهدر جای

دار را بخواند، گفت برو و آن بدره دینرار بیرار. غرلام برفرت و     پس خزینه»... و آخرت شده است  

د. آن وزیر گفت: این زر برگیر، هزار از بهر آن کره رسرول بره مرن پیغرام فرسرتاده       هزار دینار بیاور

فرسرتم همچنرین ترا    که رسول بدانسته است که من بر وی صلوات همیاست و صد دینار از بهر آن

السرلام برر نردارم،    هزار و صد دینار بر وی شمرد. مرد گفت: من بیش از آن که گفت پیغرامبر علیره  

 «السلام بودشت و برفت. این کرامات از برکت صلوات پیغامبر علیهصد دینار بردا

ها نامه خانقاهتر جزء مرامها قبلدانند سالبعضی از تعالیم صوفیه که امروزه غربیان دستاورد خود می

گرایی اشراره کررد. کره ایرن خصیصره      گرایی و انسانتوان به کمالبوده است که نمونه بارز آن می

ها توجهی به مطاع دنیایی و بدون مال و ثروت بر دل و جانبرانگیز است. بینیز تحسینبرای غربیان 

اثر گذاشتند دستاورد دیگر گفتمان قدرت در کتاب رونق المجالس اسرت و صروفیان برا توجره بره      

اند و این کار سبب شده که حرب و دوسرتی   مکتب خود خدمت به خلق را سرلوحه خود قرار داده

های مردم بیشتر شود که این هرم بره نروعی قردرت گفتمرانی      صوفیان در دل و جان صوفیان و نفوذ
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اند است که سبب پذیرح مردم واقع شوی  در واقع صوفیان با استفاده از قدرت و نفوذی که داشته

اند، بدون اینکه به کسی دستوری بدهند از قدرت بر دل و جان مردم چه فقیر و چه غنی حکم رانده

 اند. پیشبرد اهدا  بهره بردهخود در جهت 

تصو  با استفاده از زبان نرم در دل اجتماع نفوذ کررده و سربب شرده کره پیرروان آن روز بره روز       

تواند ی  مکتب را هم صاحب اعتبار کند و هم به او بیشتر شود و این است گفتمان قدرت که می

نرق المجرالس اسرت کره     خصو  کتراب رو ارزح ببخشد  در واقع گفتمان قدرت در تصو  و به

گیرری از کمبودهرای اجتمراعی و نیراز     ای نرم و تردریجی و بهرره  قدرت درون گفتمانی را به شیوه

بره  »روحی و عاطفی مردم با توجه به مصائب و مشکلات و بررای رهرایی از غرم بهرره بررده اسرت        

و بره  روزگار حسن بصری، مردی بود، ی  پسر داشت و همی خواست که پسرر وی پیشره آمروزد    

دنیا مشغول شود. هر چند که وی را دکان فرستادی، وی به مسجد رفتی و به عبادت مشغول شدی. 

آن پدر وی دلتنگ شد و به نزدی  دوستی شد و با وی مشورت کرد. آن دوسرت، وی را گفرت:   

اگر خواهی مراد تو حاصل آید وی را زنی خواه تا او بردان مشرغول شرود آن مررد برخاسرت و آن      

ویش را زنی خواست ... آن شب سرا بر ایشران خرالی کردنرد. آن برنرا عرروس خرویش را       فرزند خ

گفرت هرر چره    »گفت: بدان و آگاه باح که مرا وردست، ناچار مرا هر شرب بره جرای بایرد آورد.     

کرد ... عروس گفرت: ایرن شرغل    خواهی بکن آن برنا برخاست و در محراب شد تا بامداد نماز می

از غم آخرت، مرا نیز هست برخاست و برا وی در نمراز ایسرتاد و آن مررد     که وی را در پیش است 

قرآن همی خواند ... آن عروس بانگی بکرد و بیفتاد ... کفی سبز از گوشه دهران وی بیررون آمرده    

بود و جان سپرده، آن برنا باز محراب شد و روی بر زمین نهاد و گفت: ای بار خدایا! ما عهد چنران  

: 2620)رونرق المجرالس،   « شینیم. اکنون وی را ببردی، روی دارد که ما را نیرز ببرری  کردیم که با هم بن

62). 

 

 صدقه دادن و احسان کردن

شود  این موضوع نیز به منزله یکری از  صدقه دادن، یکی از موارد جذابی است که سبب دفع بلا می

های قدرت در کتاب رونق المجالس بارها آمده است، که سبب نجات فرد از عذاب و رنرج  گزاره
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صدقه دادن و یا صرلوات فرسرتادن و احسران و نیکری کرردن بره دیگرران اسرت، در ایرن حکایرت           

آن گنجشکان به نزدی  مسلمین شدند و گله کردند و مسلمین را صلوت ]الله[ علیره  »... خوانیم  می

ی بفرستادند تا آن دیوان را طلب کردند، ایشان را نیافتند. تا روزگاری برآمرد،  )و( عجب آمد. کس

ها بیاوردند تا جهانیان بداننرد  این دیوان بیامدند و قصّه پیش مسلمین باز گفتند و این قصّه در کتاب

(. و در 64)همران،  « که صدقه دادن در این جهان بلا بگرداند و در آن جهان ثواب حاصل گردانرد 

السلام نزدی  وی شد، گفت: ای مرد! امروز چه چیز کررد]ی[؟ گفرت:   عیسی علیه»... ن حکایتای

که از سرا بیرون آمد ]دم[. قرصه دو سه برگرفتم تا بخرورم. برر راه سرایلی فرا     دانم مگر آنهی  نمی

فلری برر   ها به وی دادم. چون اینجا رسیدم، مار سیاه از میان جامه بیرون آمد، ق]رسید[. من آن قر 

« السلام به اصحاب بگفت: بدانید که فضل صدقه تا بره چره جایگراه اسرت    دهان افکنده. عیسی علیه

)همان، همانجا(. دعوت صوفیان به صدقه دادن  با توجه بره نقرل حکایرت هرای جرذاب و روایرات       

مختلف سبب دفع بلا و مصائب یکی دیگر از گزاره های قدرت گفتمانی در مکتب صوفیان اسرت  

در تعدادی از حکایت های رونق المجالس به مهمترین فواید ان که دفع بلا است پرداخته شرده  که 

است و مردم را به انجام این خصیصه فرا خوانده اند، حال اینکه صدقه را چگونه و به چه کسی باید 

 داد از حوصله این کار خارج است.

 

 برکت در زندگی

توانرد ثرروت و    کالاهای این دنیرای زودگرذر کره مری      هر چند صوفیان و عارفان واصل و کامل به

زنند،برکت و رزق و روزی در مکتب صوفیان، هم مطاع دنیایی و اخروی  قدرت  باشد پشت پا می

شود  هرکس کره نیرر   های مکتب صوفیان با اخلا  و نیت خوب حاصل می است که طبق گزاره

کتراب رونرق المجرالس مطلرب داریرم کره       کرده باشد او را ببیند و دهند از این دست حکایات در 

از اسمعیل صابونی روایت کند که وی گفت اندر برکالوالدین در بنری  »کنیم   هایی را ذکر مینمونه

تر تر بود. گفت: شما دوستاسرائیل یکی مرد بود، نالان گشت. سه پسر داشت یکی از ایشان عاقل

و امّرا شرما جملره میررا؟ برگیرنرد و مرن        جمله میررا؟؟ دارید که خدمت شما برگیرد )شما( و من

خدمت پدر؟ ایشان همه میرا؟ اختیار کردند و برگرفتند ... دیگر شب به خواب دید، گفتند: برو به 
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ک  هست؟ گفت بلی، بامداد برخاست و برفرت و  برفلان جای ی  دینار آنجا است، برگیر. گفت: 

شبی پدر را به خواب دید که بره وی گفتری    آن دینار بیاورد ... این همه از برکت خدمت پدر بود،

)همان، « چون یافتی؟ گفت: نی . گفت: این برکت این جهانی است، باح تا برکت آن جهانی بینی

24). 

 

 اجابت حاجات

طور رسیدن به پاسخ سؤال در کتاب رونق المجالس بره دو صرورت   معمولاً اجابت حاجات و همین

افتاده که شخصی صاحب حاجت را به نرزد  الم خواب میگرفته است  گاهی اتفاقی در عشکل می

داده اسررت و یررا گرراهی فرررد در حضررور خررود فرررد پاسررخ مجهررولات و    فرررد زمینرری ارجرراع مرری 

وقتی از اوقات، مردی برود  »کنیم ای را ذکر میگرفته است. از هر دست نمونهاح را می کنجکاوی

بیامرد و بره نزدیر  حجّراج بازخواسرت. چرون       حاجی. او را بیماری فام جمع آمده بود. برای حرج  

درون شد، چون نگاه کرد وی نماز بکرده بود و سر بر زمین نهاده. این مرد هرم از آنجرا بازگشرت.    

چون حجاج از نماز فارغ شد، گفت این مرد که بود؟ گفتند: فلان بود. گفت: بره چره شرغل آمرده     

دهد که روی دهم که آن کس میمنت نمیبود؟ گفت: حاجتی دارد. گفت وی را بیارید ... و این 

 (24: 2620)رونق المجالس، « بوی آوردی و از وی حاجت خواستی

گویرد کره: حسرن بصرری بره      دانشمند بونصرر سرمرقندی مری   »واسطه بوده است و نوع دیگر که بی

ها فاخر پوشیدی و گررد برازار و کروی بصرره برآمردی. چنرین       جوانی سخت نیکوروی بود و جامه

روزی به کویی من فرو شدم، زنی دیدم سخت با جمال، گامی چند از پرس وی رفرتم ...    گفت که

آن زن گفت: دل مشغول مدار که من ترا دل خشنود کنم، اینجرا بنشرین ترا مرن کرس فرسرتم. مرن        

گوید که: مرا چشمی نباید که کسری بسرت آن از   گفتم: کار من برآمد، آنجا بنشستم ... کدبانو می

من از جای برخاست محاسن خویش در دست گرفتم و گفرتم: یرا حسرن! زنری را     خدای برآید دل 

چندین همّت است در دین خدای و تو چنین غافلی؟ ... گفتند زنی دی چشم خرود برکنرد، امرروز    

بمرد. من سخت اندوهگین شدم ... پس از آن بیست و دو سال هرگز به شب نخفتم و دعرا و زاری  

 .(04)همان، « که حسن! آنچه کردی عفو کردم همی کردم تا شبی آوازی شنیدم
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 گیری نتیجه

تصو  یکی از نهادهای پر تأثیر در ایران است که مردم از ان حر  شنویی خا  خود را دارند از 

توان این مکتب را به عنوان ی  گفتمان مرورد بررسری قررار داد، در واقرع صروفیان برا        این نیر می

تفاده کرده و به صورت نا محسوس برا اعمرال و کرردار خرود     توجه به قدرت نفوذ خود بر مردم اس

انسان ها را به ترک دنیا پرستی و گرد آوری توشه برای آخرت سوق داده اند، پشت پا زدن به مال 

دنیا دستاورد ارزشمندی برای تصو  است زیرا بی توجهی به ثروت و مرال دنیرایی سربب تقویرت     

شرده است.انسران گرایری و کمرال انسرانی و احتررام و        قدرتی ناخودآگاه و پنهان در نهاد تصرو  

کم  به همنوع از دستاوردهای دیگر گفتمانی تصو  است که اگرچه این خصیصه جزء فطررت  

رونرق  »انسان است اما بعنوان ی  راه کار برای جذب در دسرترس صروفیان بروده اسرت، نویسرنده      

تاورد گرانبهرایی اسرت کره از طریرق     در حکایت هایی بدان اشاره داشته است و این دسر « المجالس

گفتمان تصو  پدید آمده است. و در نهایت تصو  با گفتمانی نرم و به تدریج  و با بهرره گیرری   

از خلأهای عاطفی و اجتماعی و با توجه به نیازهای روحی مردم و به شریوه مریرد پرروری توانسرته     

 د.است تعالیم و مرام نامه خود را به صورت ی  گفتمان در آور

 

 منابع و مآخذ

 ( بررسی نیت زبان و قدرت در داستان عاشقیت 2611ابراهیمی، مختار، توکلی دارستانی، حامد ،)

نامه ادبیات داستانی، دانشرگاه رازی، دوره   در پاورقی براساس نیریه قدرت میشل فوکو، پژوهش

 .14،   0نهم، شماره 

 (  ساختار و هرمنوتی ، تهران، گام2604احمدی، باب ،) نو. 

 ( ترتیب در مکتب عرفان و رابطه آن با روان2626استعلامی، محمد ،) شناسی، دانشکده ادبیات و

 .246-221، صص 00علوم انسانی دانشگاه تهران، ح 

 ( بررسی و تحلیل تعالیم صروفیه برر مبنرای گفتمران     2611الهامی، فاطمه، جهاندیده، عبدالغفور ،)

 ، پاییز.34، شماره 23شناسی، سال ورهنامه ادبیات عرفانی و اسطقدرت، فصل

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 2401 ، پاییز64پژوهشنامه اورمزد، شماره 

 

                212 

 
 

 ( ،بررسی و تحلیل تعالیم تصو  بر مبنای نیریه قدرت فوکو، فصل2611الهامی و دیگران ،) نامه

 .34، شماره 23شناسی، سال ادبیات عرفانی و اسطوره

 ( نقد ادبی، تهران، اختران2612تسلیمی، علی ،). 

 ( بررسی سه قطره خون هدا2612خائفی، عباس ،)    یت برمبنای نیریه قدرت میشرل فوکرو، مجلره

 .2612بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال چهارم، شماره اول، بهار 

 ( انسان آرمرانی و کامرل در ادبیرات حماسری و عرفرانی فارسری، تهرران،        2630رزمجو، حسین ،)

 امیرکبیر.

 ( گفتمان و جامعه، تهران، نشر نی.2604عضدانلو، حمید ،) 

  (، تحلیل گفتمان انتقادی جمعی از مترجمان، تهرران، مرکرز مطالعرات و    2641)فرکلا ، نورمن

 ها.تحقیقات رسانه

 ( نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منیر گفتمان 2613ملایی، احمد و دیگران ،)

، پراییز و زمسرتان   0نامه نقد ادبی، سال دوم، دوره دوم، شرماره  و نیریه قدرت میشل فوکو، فصل

2613 
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